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راه  بهداشت  خانه  سمت  به  یک شنبه،  روز  صبح 

تا  بــود  فرصتی  رفــت، مثل همیشه  افــتــادم. مسیر 

خــودم را از حیث روحــی و روانــی بــرای روزی پرکار 

و  نظافت  روتینِِ  کارهای  انجام  از  پس  کنم.  آمــاده 

ثبت داده هــای حیاتی )دمای یخچال و کلرسنجی( 

حضور  منتظر  و  کــردم  آمــاده  را  پیگیری ها  لیست 

و  امــیــد  و  شــور  رنــگ  کــه،  بـــودم  مراجعه کنندگانی 

سرزندگی به خانه بهداشت می بخشند.

لحظه  تا  پیش  رفــت  کارها  شلوغی،  ایــن  میان  در 

کار  از  کوفته  و  خسته  وقتی  درســت  روز،  پایانی 

ببندم،  را  آماده می شدم در خانه بهداشت  روزانه، 

پوشش مان  تحت  بــاردار  مادر  تنها  معصومه خانم، 

نورهای  و  سرگیجه  از  ــرزان  ل با صدایی  و  شد  وارد 

جــرقــه مــانــنــد )مــگــس پــران( کــه جــلــوی چشمانش 

را  از همه فشار خونش  اول  کرد.  می دید، شکایت 

چک کردم و متوجه شدم از حد نرمال بالاتر است. 

با وجود این که ضربان قلب جنین وضعیت مناسبی 

داشـــت امــا احــســاس کـــردم بــایــد وضعیت مـــادر و 

جنین بیشتر و بهتر بررسی شود. 

با خانم حیدری، مامای مرکز، تماس گرفتم. هرچند 

هنوز خستگی مأموریت سیاری از تنش بیرون نرفته 

بود اما دستور ارجــاع فــوری مــادر به مرکز را داد و 

توسط  ارزیابی  از  پس  می رساند.  را  خــودش  گفت 

ماما در مرکز و انجام اقدامات اولیه در نهایت مادر 

به بیمارستان منتقل شد.

ــل عــدم  ــی ــد کـــه بـــه دل ــعــد، خــبــر رســی صــبــح روز ب

انجام شده است.  بــارداری  کنترل فشارخون، ختم 

هفته   در  محمدحسین،  پسر،  ــوزاد  ن خوشبختانه 

با  سی وسوم متولد شده بود؛ یک پسر کوچک که 

روز بعد  بود. چند  برده  به در  تلاش ما جان سالم 

خانواده اش برای تشکر به خانه بهداشت مراجعه 

کردند.

حالا محمدحسینِِ ۲۰ ماهه و سالم همراه مادرش 

که بازهم باردار است به خانه بهداشت آمده و به 

من لبخند می زند و با خودم فکر می کنم این لبخند، 

این حیات دوبــاره، پــاداش آن لحظه ای است که با 

وجود خستگی و پایان یافتن ساعت کار، درِِ خانه 

بهداشت را نبستم و بی توجه از کنار مادر نگذشتم. 

این خاطره سند زنده این حقیقت است:

است  امــور  تمام  رأس  در  ــاردار،  بـ مــادر  از  مراقبت 

ــه هــا، ضــامــن بقای  ــریــن نــشــان ــیــق ت پــیــگــیــریِِ دق و 

جان هاست.
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